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بررسی عوامل اعتلا و توسعة شهر مقدس مشهد طی دورة صفوی
سيدهاشم حسيني
استاديار باستان شناسي و هنر دوران اسلامي، دانشگاه محقق اردبيلی
چکيده
فرايند تشكيل و توسعة شهرهای ايران در دورة اسلامی را مي‌توان با توجه به عوامل مختلفی مانند محيط طبيعي، دوران تاريخی و سياسی، عوامل تجاري و بازرگانی، اوضاع فرهنگی و به‌ويژه عوامل مذهبی بررسي كرد. اما در اين زمينه، محيط طبيعي يا جغرافيايي و نيز عوامل مذهبی همواره مهم‌ترين نقش‌ها را ايفا كرده‌اند، به‌طوري‌که غالباً بر موقعيت و جهت‌گيري مسيرهاي عمدة تجاري نيز تأثير گذاشته‌اند. توسعة شهرهای اين دوره به قدرت حكومت‌ها نيز بستگي داشته و ظهور و توسعه و سقوط يك شهر با جريانات سياسي و تاريخی در ارتباط کامل بوده است، بدين معني كه در يك دورة تاريخي معين با عدم امكان دستيابي به امكانات اقتصادي و فني مؤثر مكان جغرافيايي شهر بي‌حركت و نازا، در دورة تاريخي ديگر با بهره‌گيري از داده‌هاي اقتصادي و عملي و فني وسيع، رشد شهر سريع‌تر و پوياتر  بوده است. دشت کشف‌رود که شهر مقدس مشهد در آن واقع شده، با توجه به برخورداري از مجموعه‌اي از عوامل مطلوب زيست‌محيطي ازجمله منابع آب شيرين به‌صورت چشمه‌سارها و رودهاي فصلي، هواي مساعد، خاك حاصلخيز، پوشش غني گياهي و مراتع سرسبز،  موجبات جلب توجه و اقامت جمعيت‌هاي انساني و مهاجران را از كهن‌ترين زمان‌ها فراهم آورده است. به‌جز عوامل محيطی، عوامل مذهبی هم که وابسته به قرارگرفتن حرم مطهر رضوی در شهر مشهد است، نقش مهمی در رشد و توسعة اين شهر داشته است. اما اين عامل در دورة صفوی تقويت شد و بين عوامل سياسی و تاريخی با عوامل محيطی و مذهبی نوعي تعامل مثبت به‌وجود آمد، به‌گونه‌اي که پس از اين تاريخ، شهر مشهد از اعتلا و رشد خاصی برخوردار و به يکی از شهرهای بزرگ و تأثيرگذار ايران تبديل شد. در اين مقاله سعي شده است تأثير عوامل سياسی و تاريخی مربوط به دورة صفوی به‌عنوان يکی از مهم‌ترين عامل اعتلای اين شهر بررسي شود.
مقدمه
در به‌وجودآمدن و شکوفاشدن يک محيط شهری، عوامل مختلفی دست‌اندرکارند که از مهم‌ترين آنها می‌توان به محيط يا جغرافيای مناسب و نيز وضعيت قرارگيری نسبت به مسير راه‌های تجاری ـ بازرگانی عمده، جهت تضمين رشد و تکاپوی شهر اشاره کرد. اما گاهی علاوه بر عوامل فوق، برخی عوامل مذهبی و يا سياسی هم در ايجاد کانون‌های شهری، نقش مهمی داشته‌اند. تکوين شهرهای مقدس مشهد و قم که برپاية وجود حرم‌های مطهر رضوی و حضرت معصومه(ع) بوده است، بهترين مثال‌ها در اين مورد هستند. در اين ميان، شهر مشهد، به‌دليل وجود مجموعه‌ای از عوامل مثبت محيطی و تاريخی، رشد زيادي را در مقايسه با شهر قم نشان می‌دهد. 
از نمودهای بارز تأثير اوضاع سياسی و تاريخی يک دوره بر وضعيت شهرسازی و شهرنشينی نيز می‌توان به دورة ايلخانی اشاره کرد به‌طوري‌که در ابتدای اين دوره بسياری از شهرهای آباد ايران مانند نيشابور، جرجان، ری و... به ويرانه تبديل شدند اما پس از مدتی شهرهاي جديدی چون سلطانيه ساخته شد و برخی شهرهای ديگر مانند تبريز و مراغه توسعه يافتند. 
شهر مقدس مشهد هم يکی از شهرهايي است که تحت تأثير عوامل مختلف سياسی و تاريخی دورة صفوی ــ که دربارة آن بحث خواهد شد ــ رشد و توسعة بيشتری يافت. ريشة برخی از تغييرات و تحولات اين شهر در عوامل مذهبی و ريشة برخی ديگر در الزامات و سياست‌های خاص دورة صفوی بود. دورة حکومت صفويان ــ که حدود دو سده به‌طول انجاميد ــ يکی از مهم‌ترين ادوار تاريخ ايران بوده است. اهميت اين دوره در تاريخ سياسی ايران زمين بدان حد است که ظهور اين سلسله را می‌توان آغاز قرون جديد در ايران دانست. تحولاتی که در اين دوره روی داد، در کل تاريخ سياسی و اعتقادی ايرانيان در سده‌های بعد بسيار مؤثر واقع شد. از مهم‌ترين اين تحولات، يکی رسمی‌شدن مذهب تشيع و ديگری تجديد يکپارچگی سياسی ايران بعد از چندين قرن تهاجم اقوام مختلف بود که با اتکا به قدرت و نفوذ معنوی شاهان صفوی درميان مردم به‌انجام رسيد.

در اين دوره، با حمايت شاهان صفوی، هنرهای پارچه‌بافی، نقاشی، فلزکاری، سفالگری و معماری، پيشرفت و توسعة فراوانی يافت. به‌موازات اين هنرها، شهرنشينی و شهرسازی نيز متحول شد و به‌خصوص در دورة شاه عباس اول رونق تجارت سبب رونق شهرنشيني شد و در شهرهاي بزرگ، ميادين، عمارات، خيابان‌ها، بازارها و كاروانسراهاي بسياري بنا شد. توصيف‌هاي زيبای توأم با اظهار شگفتی جهانگردان اروپايي از شهرهای مختلف ايران، نشان‌دهندة ميزان پيشرفت هنر شهرسازی در اين دوره است. جدا از شهر اصفهان که اوج هنر شهرسازی و معماری صفويان را به‌نمايش می‌گذارد، شهرهای ديگر، به‌ويژه شهرهای مذهبی و تجاری، نيز طی اين دوره بيشتر از ادوار گذشته توسعه يافتند. شهر مشهد را می‌توان يکی از اين شهرها و شايد مهم‌ترين آنها دانست. هرچند عوامل محيطی و مذهبی نقش مهمی در توسعة اين شهر داشته‌اند، عوامل مرتبط با دورة صفوی نيز روند شهرنشينی آن را دچار تحول کرد، بطوري‌که نسبت به ادوار قبل از رشد محسوسی برخوردار شد. پيش از پرداختن به دلايل و عوامل اين امر، موقعيت جغرافيايي و سابقة تاريخی شکل‌گيری اين شهر توضيح داده مي‌شود.
موقعيت جغرافيايي و سابقه تاريخی شهر مشهد
شهر مقدس مشهد با نزديک به 205 کيلومترمربع وسعت، در شمال شرقی ايران، در استان خراسان رضوی واقع شده است و از شمال و شرق به کشور ترکمنستان، از شمال‌غرب به شهرستان درگز، از غرب به کوه‌های بينالود و شهرستان نيشابور، از جنوب و جنوب‌غرب به شهرستان تربت حيدريه و از جنوب‌شرقی به شهرستان تربت جام محدود می‌شود. اين شهر با جمعيتی بيش از 5/2 ميليون نفر، دومين شهر ايران پس از تهران است. به‌لحاظ ناهمواري‌های جغرافيايي، اين شهر بين دو رشته‌کوه هزارمسجد و بينالود واقع شده است. ميانگين ارتفاع شهر مشهد از سطح دريا حدود هزار متر است و ازنظر طول و عرض جغرافيايي در 59 درجه و 38 دقيقة طول شرقی و 36 درجه و 16 دقيقة عرض جغرافيايي قرار دارد.
آب و هوای اين شهر، بسيار متغير است، به‌طوري‌كه در تابستان به‌علت وزش بادهای خشکی که از سيستان می‌وزد، رطوبت هوا کم می‌شود؛ و برعكس، در زمستان هوای آن تحت تأثير‌ رشته‌کوه‌های اطراف، فوق‌العاده سرد است. موقعيت جغرافيايي مزبور موجب شده است چهار فصل سال در شهر مشهد به‌شکل محسوسی از هم متمايز باشد. اين موقعيت، علی‌رغم سخت‌کردن شرايط زندگی تأثير مثبتی در سلامت و تندرستی مردم اين شهر داشته است؛ چنان‌که بارتولد در تذکرة جغرافياي تاريخی ايران مردم مشهد را در مقايسه با مردم ساير بلاد ايران تندرست‌تر دانسته و علت آن را همين موقعيت مناسب شهر معرفی کرده است (بارتولد، 1358: 135). 

شهر بزرگ و شلوغ کنونی تا قبل از شهادت امام رضا(ع) در آغاز قرن سوم هجری قمری، قصبة کوچک و ييلاقی موسوم به «سناباد» بوده که خود از توابع شهر «نوقان» ــ يکی از شهرهای چهارگانة منطقة توس قديم ــ محسوب می‌شده است. ابواسحاق ابراهيم استخري در کتاب المسالک والممالک (تأليف نيمة اول سدة چهارم) ــ که از مفيدترين منابع موجود در زمينة جغرافياي تاريخي ايران است ــ بعد از ذکر شهرهای چهارگانة ناحية توس (رادکان، طابران، بزديغره و نوقان)، از ده سنابادِ شهرِ نوقان، به‌عنوان آرامگاه علي بن موسي‌الرضا (ع) نام برده است (استخري، 1340: 269 و 272).
برخی از مورخان و جغرافيدانان مسلمان، ده سناباد را با عناوين ديگری مانند «بردعه» و «مثقب» نيز ذکر کرده‌اند (كياني، 1374: 624). قرية سناباد با توجه به برخورداری از شرايط آب و هوايي مناسب، پس از تصرف خراسان به‌دست اعراب مسلمان، مقر يکی از کاخ‌های «حميدبن‌قحطبه» ــ حاکم عرب خراسان ــ شد. بنا به روايت يعقوبی، زماني‌که هارون‌الرشيد ــ خليفة عباسی ــ برای سرکوبی شورش رافع‌بن‌ليث به خراسان و توس عزيمت کرد، براثر بيماری فوت کرده و در همان کاخ حميدبن‌قحطبه واقع در سناباد توس(نوقان) دفن شده است (يعقوبي، 1343: 443)؛ و پس از اينکه مأمون عباسی در سال 203 ﻫ .ق. امام رضا (ع) را به‌شهادت رساند، آن امام همام را در جنب گور هارون به‌خاک سپرد. پس از اين رخداد است که قصبة سناباد شهرت يافت و مورد توجه عام و خاص واقع شد و رو به آبادانی گذاشت. کتاب صورة‌الارض ابن‌حوقل (تأليف احتمالاً 367 ﻫ .ق.)، يکي از قديمي‌ترين متونی است که اطلاعاتي دربارة ده سناباد به‌دست مي‌دهد. در اين کتاب، بعد از ذکر شهرهاي چهارگانة ناحية توس، از حصن استوار کشيده‌شده بر گرد مقبرة امام رضا (ع) در سناباد سخن رانده شد که گروهي هم در آن معتکف بوده‌اند (ابن حوقل، 1345: 163). چنين به‌نظر می‌رسد که ساخت اين حصار و امنيت نسبی حاصل از آن، زمينه‌ساز سکونت گروهی از شيعيان و محبان اهل بيت(ع) و توسعة اين ده شده باشد. 
توسعه و آبادانی آغازشده پس از ساخت حصار مزبور تا آنجا ادامه يافت که نام ده سناباد به مشهدالرضا يا مشهد توس تبديل شد. اولين بار مقدسي در کتاب احسن‌التقاسيم (تأليف حدود 380 ﻫ .ق.) از کلمة مشهد برای مرقد امام‌رضا(ع) استفاده كرده است (مقدّسي، 1361: 436). حمدالله مستوفي هم در کتاب نزهة‌القلوب (تأليف 740 ﻫ .ق.)، نام مشهد مقدس حضرت رضا و مشهد توس را به‌جای ده سناباد به‌كار برده (مستوفي قزويني، 1362: 151ـ150) که بعدها همين نام رايج شده است.

ابن‌بطوطة مغربي ــ جهانگرد مشهور مسلمان ــ هم که حدود يک قرن پس از حملة مغول در منطقة خراسان از شهر توس(طابران) و حرم مطهر امام رضا(ع) ديدن کرده، در سفرنامة خود(تأليف 756 ﻫ .ق.) از مشهد امام رضا نام برده و ذکری از شهر نوقان به‌ميان نياورده (ابن‌بطوطه، 1361: 441) که احتمالاً نشان‌دهندة اين مطلب است که در اين زمان شهر نوقان و مشهد درهم ادغام شده بودند.
مدارک و شواهد باستان‌شناسی نيز بر صحت اين مطالب تأکيد دارد؛ زيرا در نيمة قرن هشتم هجری، نام نوقان که برروی سکه‌هاي ايلخانيان ضرب مي‌شد، رفته‌رفته به مشهد تبديل شده و از اين تاريخ به بعد است که شهر مشهد همواره به عنوان بزرگ‌ترين شهر منطقة توس نامبردار است و به‌خصوص در دورة تاريخی صفويان، جايگاه مهمی دربين ساير شهرهای ايران پيدا کرده است.
اين شهر با وجود اينکه در ادوار مختلف اقوام گوناگون ازجمله غوری‌ها، غزها و ازبک‌ها آن را ويران كردند، اما به‌جهت موقعيت مناسب جغرافيايي و نيز موقعيت خاص مذهبی، زود آباد شده است و اين امر با ظهور حكومت‌هاي شيعه‌مذهب ازجمله صفويان سرعت بيشتري به خود گرفت، چنان‌كه امروزه، به‌عنوان دومين شهر بزرگ مذهبی جهان، موقعيت ممتازی دارد.
مهم‌ترين عوامل توسعة شهر مشهد در دورة صفوی
چنان‌که عنوان شد، شهر مشهد از قرن 8 ﻫ .ق. به بعد، با ضميمه‌کردن شهر نوقان، روند توسعة خود را آغاز کرده است. به‌لحاظ ادوار و سلسله‌های تاريخی، اين زمان با اواخر دورة ايلخانی و اوايل دورة تيموری مطابقت دارد. علي‌رغم اين توسعة اوليه، سير توسعة واقعی اين شهر از دورة صفوی آغاز شد. در اين زمان، شهر مشهد به‌واسطة توجهات و هدايای جماعت شيعه و شاهان صفوی، شکوه و عظمت خاصی يافت و به‌صورت دومين زيارتگاه بااهميت شيعيان جــهان درآمد. البته نمي‌توان ترديد كرد که حملة تيمور و ويراني شهر بزرگ تابران که در اواخر قرن هشتم صورت گرفته نيز در آبادي مشهد تأثير فراوان داشته است. در زير برخی از مهم‌ترين عوامل و دلايل اين توسعه در دورة صفوی بررسی شده است.
1. رسميت مذهب تشيع و سياست مذهبی سلاطين صفوی
دين و عقايد مذهبي در ايران هم نظير هر جاي ديگر، عاملي تأثيرگذار بر كلية جنبه‌هاي زندگي شهروندان، سازمان اجتماعي ـ سياسي و تشكيل يا توسعة برخي از شهرهاي ايران ازجمله شهر مشهد بوده است. سلسلة صفوی، اولين حکومت شيعه‌مذهب ايران بود که توانست بر سرتاسر ايران تسلط يابد و پس از آن، آيين تشيع را گسترش دهد. هرچند قبل از صفويان نيز جنبش‌ها و حکومت‌های چندی مانند سربداران در خراسان و علويان مازندران به‌صورت محلی سر کار آمده بودند که مذهب شيعه داشتند، در دورة صفوی بود که اين مذهب به‌عنوان مذهب رسمی ايران درکنار زبان فارسی به يکی از مميزات هويتی ايرانيان مسلمان با ديگر کشورهای همسايه تبديل شد. درپی اين امر، توجه شيعيان ايران و کشورهای همجوار که تا آن زمان با سختی و محدوديت‌های فراوان مراسم مذهبی خود را به‌جا مي‌آوردند، به اماکن مقدس شيعی به‌ويژه شهر مشهد که مرقد نورانی رضوی در آن واقع شده بود، به‌صورت چشمگيری افزايش يافت. 
از سوی ديگر، رسميت‌يافتن مذهب تشيع، موجب تلاش پادشاهان صفوی و به‌خصوص شاه عباس اول برای تقويت و گسترش دامنة نفوذ تشيع دربين ساير مناطق ايران و جهان اسلام و نيز جلب توجه بيشتر شيعيان و قزلباش‌ها به‌عنوان مهم‌ترين حاميان سلسلة صفوی شد. عوامل مزبور، موجب اعمال سياست خاص مذهبی ازسوی اين شاهان شد؛ سياستی که در آن، به بزرگان و نيز اماکن مقدس شيعی توجه ويژه‌ای صورت می‌گرفت. درنتيجه، طی اين دوره، کارهای عمرانی زيادی در رابطه با مزارات شيعی صورت گرفت و مقابر سادة ادوار قبل توسعة فراوان يافت. توجه خاص به شهر مشهد و اقدامات فراوان درجهت عمران و آبادانی آن و تعمير، مرمت و توسعة اماکن مقدس آستان قدس رضوی، به‌عنوان مهم‌ترين مکان مذهبی شيعيان ايران، در راستای همين سياست انجام گرفت. البته بايد توجه داشت که شاهان صفوی براي آنكه به حکومت خود جنبة روحانيت و تقدس و مشروعيت ببخشند، خود را از نژاد ائمة اطهار معرفی مي‌كردند و سپس به رونق مقابر و مزارات آنها درجهت اجرای سياست‌های خود اقدام مي‌کردند. از ديگر جنبه‌های اين سياست مذهبی می‌توان به تلاش شاهان صفوی برای ايجاد يک مکان زيارتی ملی اشاره كرد. برخی از مورخان و سياحانی که در دورة صفوی از مشهد ديدن کرده‌اند، رونق اين شهر را طی دورة مزبور در اين نکته دانسته‌اند که سلاطين صفوی می‌خواستند با اهميت‌دادن به زيارتگاه امام رضا(ع)، يک مکان زيارتی ملی به‌وجود آورند. براي مثال به‌عقيدة فرد ريچاردز ــ عضو انجمن سلطنتي نقاشان و حكاكان انگلستان که در اوايل قرن بيستم ميلادی از ايران ديدن کرده بود ــ رونق شهر مشهد و مکان زيارتی آن، به‌عنوان يک زيارتگاه عمومی، ضرورتي حتمی برای متحدساختن اقوام متعدد و متنوع امپراتوری دوران صفوی محسوب می‌شده است (ريچاردز، 1343: 198). 
2. سياست‌های اقتصادی دورة شاه عباس کبير
يکی ديگر از دلايل توسعة شهر مشهد طی دورة صفوی را بايد در سياست‌های خاص اقتصادی شاه عباس اول جست‌وجو کرد. نظم و امنيت و آباداني در دوران صفويان ــ که بيش از دو قرن  بر ايران حکم راندند ــ در دوران شاه عباس اول پايه‌ريزي شد. درواقع، اوج شکوفايي هنری و اقتصادی نيز در همين دوره از تاريخ اتفاق افتاد و ايران پس از رکودي طولاني دوباره درپي کسب سربلندي افتخارآميز گذشتة خود  برآمد. تأثير اين سياست‌ها بر توسعة شهر مشهد به دو طريق صورت گرفت: يکی، تأثير سياست‌های کلی يا کلان شاه‌عباس بود که به‌صورت عمومی در مورد توسعة همة شهرها ازجمله شهر مشهد  مؤثر واقع شد و ازجملة اين سياست‌ها ايجاد کاروانسراهای متعدد در سرتاسر کشور وگسترش هرچه بيشتر راه‌های ارتباطي ميان شهرهاي پرجمعيت بود، كه اين خود باعث توسعة بازرگاني شد؛ ديگر اينكه شاه‌عباس، شاهراهي ميان شهرهای اصفهان، مشهد و هرات ايجاد کرد که نقش مهمی در توسعة تجارت و به‌تبع آن توسعة شهرهای مزبور داشت (كياني، 1374: 627). همچنين، شاه‌عباس با ايجاد حمام‌ها و آب‌انبارها و ديگر نيازمندي‌ها، در بهترکردن اوضاع زندگي مردم شهرنشين كوشيد. علاوه بر اين، شاه‌عباس از درآمدهاي سرشار موقوفات و نذورات امامزاده‌ها و مکان‌هاي مذهبي، در راه آباداني کشور استفاده کرد؛ صنعت قاليبافي را از يك صنعت محدود روستايي به يك صنعت ملي تبديل كرد، و از راه صدور ابريشم به اروپا، ثروت عظيمي نصيب ايران کرد. مجموع اقدامات مزبور به توسعة صنعت و تجارت و درنتيجة آن گسترش شهرها و شهرنشينی در سرتاسر ايران منجر شد.
اما در ميان سياست‌های خاص اقتصادی که به‌صورت مستقيم بر شهر مشهد مؤثر بود، فرمان شاه‌عباس مبنی بر عدم خروج زوار اماکن متبرکه به خارج از ايران بود که به‌خاطر پيشگيری از سرازيرشدن پول و مسکوکات کشور توسط تجار، بازرگانان و زائران به خارج، اين دستور را صادر کرد (طاهرنيا، 1376: 117). البته دلايل ديگری مانند ناامنی راه حج به‌ويژه خطر دولت عثمانی نيز در صدور اين فرمان بی‌تأثير نبوده است. به هر حال، درپی اين ممانعت، توجهات از شهرهای مذهبی خارج از کشور به شهرهای مقدس واقع درقلمرو صفوی ازجمله شهر مشهد معطوف شد. شاه‌عباس همچنين، پس از اين فرمان، به گسترش و اهميت‌دادن شهر مشهد و مرقد امام رضا(ع) پرداخت و برای تشويق مردم، خود نيز پياده از اصفهان به مشهد رفت (مدرس رضوي، 1378: 89). احتمالاً شاه‌عباس در راستای همين سياست، دستور داد هر كس به زيارت آستان مقدس حضرت رضا(ع) توفيق يابد، مي‌تواند عنوان «مشهدي» را مانند القاب «حاجي» و «كربلايي» بر نام خود بيفزايد و اين لقب از آن زمان رواج يافت. (صدر حاج سيّد جوادي، 1369: ج 1، ص 58) 
3. توجه ويژة شاه‌عباس اول به منطقة خراسان و شهر مشهد
 شايد بتوان يکی از دلايل رشد و توسعة شهر مشهد در دورة صفوی را به دلبستگي‌های شخصی شاه‌عباس کبير به منطقة خراسان و به احتمال زياد ارادت و علاقة وافر وی به امام رضا(ع) مربوط دانست. همان‌طور که می‌دانيم، شاه‌عباس تا قبل از رسيدن به سلطنت، از طرف جدش شاه‌طهماسب، حکومت خراسان را به للگی شاهقلی‌سلطان داشته (مدرس رضوي، 1378: 55) و به‌نوعی دوران کودکی تا جوانی خود را در خطة خراسان گذرانده بود که طبيعتاً اين مدت طولانی خاطرات فراوانی نيز برای وی به‌همراه داشته است. 

علاقه به شهر مشهد نيز به دو جهت قابل بررسی است: يکی به‌جهت وجود مضجع مطهر امام رضا(ع) در اين شهر؛ ديگری، به‌سبب نقشی که مردم و امرای خراسان و مشهد در رسيدن وی به سلطنت و تاج و تخت شاهی ايفا کردند، زيرا او در سال 994 ﻫ .ق. يعنی زماني‌که برادر کوچک‌ترش حمزه‌ميرزا به وليعهدی انتخاب شده بود، با کمک مرشدقلی‌خان ــ حاکم مشهد ــ در اين شهر تاجگذاری و اعلان سلطنت کرد. بنا به نوشته‌های تاريخی، در اين واقعه تمامي اهل مشهد از شهر بيرون آمدند و اطراف کوه‌سنگی (در دامنة كوه سناباد) جمع شدند و در دامان آن کوه تختی مزين به جواهر نصب کردند و خطبة سلطنت به‌نام شاه‌عباس خواندند (همان، ص 64). تلاش برای آبادی شهر مشهد و توجه به آن می‌توانست به‌نوعی قدردانی شاه‌عباس از کسانی باشد که در به‌قدرت‌رسيدن او نقش اصلی را برعهده داشتند.

يکی از شواهدی که بر علاقة وافر شاه‌عباس به شهر مشهد دلالت دارد، مسافرت‌های پياپی و توقف‌های درازمدت وی در اين شهر است که نسبت به ساير شاهان خاندان صفوی و حتی کلية شاهان تاريخ ايران بی‌نظير است. اگرچه تعدادی از اين مسافرت‌ها با دفع حملات ازبک‌ها ارتباط داشته، بيش از نيمی از مسافرت‌های مزبور در دوران آرامش مرزهای شرقی صورت گرفته است که قابل تأمل به‌نظر می‌رسد. شاه‌عباس در سال‌های997، 1006، 1007، 1008، 1009، 1011 (دوبار)، 1016، 1021، 1029 و 1031 ﻫ .ق. به شهر مشهد سفر و در برخی از موارد بيش از چند ماه در اين شهر اقامت كرده است. بنا به نوشته‌های موجود، وی در زمان توقف، سال 1007 ﻫ .ق.، در اين شهر، صبح و شام به خادمی و فراشی و ساير خدمات روضة مطهره می‌پرداخت؛ و يا در سال 1008 ﻫ .ق. که زمستان را در آن بقعة شريف به‌سر برد، در ايام و ليالی متبرکة رجب و شعبان زيارت و دعا مي‌كرد و به خدمت خادمباشی‌گری آستانه مشغول بود و شب‌ها با مقراض سر شمع‌ها را می‌گرفت.  همچنين در سال 1009 ﻫ .ق. ، بنا به نذری که کرده بود، طی 28 روز پياده از شهر اصفهان به زيارت مرقد مطهر رضوی شتافت. در همين سفر وی دستور ايجاد خيابان و جاری‌ساختن مجدد چشمه‌ها و قنوات را به‌علت درمضيقه‌بودن سکنة شهر صادر کرد و ماه‌های رجب، شعبان و رمضان را در روضة منوره به طاعت و عبادت گذرانيد (همان، ص 90ـ87). با توجه به فاصلة نسبتا زياد پايتخت‌های شاه‌عباس ــ يعنی قزوين و به‌خصوص اصفهان ــ از شهر مشهد، اهميت اين سفرها بيشتر نمايان می‌شود.

4. ايجاد پايگاه بزرگ جمعيتی و نظامی برای حراست از مرزهای شرقی

نزديكي جغرافيايي شهر مشهد به مرزهاي شمال شرقي ايران كه همواره مورد تهديد و تعرض اقوام و حکومت‌های واقع در آسياي مركزي قرار داشت، يكي ديگر از مهم‌ترين عوامل توسعة اين شهر بوده است. اين موقعيت خاص، قبل از شهر مشهد و در دورة پيش از اسلام براي شهر توس باستان و در دورة اسلامی تا قبل از قرن 5 ﻫ .ق. برای شهر نوقان وجود داشت. در دورة ساساني، حضور اقوام بدوي همچون هون‌ها و سكاها كه در آن‌سوي مرزهاي شرقي ايران مي‌زيستند و با حملات متوالي خود در نواحي شرقي آشفتگي براي منطقة خراسان و دردسر براي حكومت‌هاي مركزي ايران به‌وجود مي‌آوردند، مشكل عمدة شاهان ساساني بود. اين حملات و كشمكش‌هاي دراز به‌لحاظ سياسي تأثير زيادي بر تاريخ منطقة شرق ايران و به‌خصوص خراسان داشته است. منطقة توس در اين دوره به‌جهت نزديکی به مرزهاي شرقي و نقش تدافعي و نظامي آن،  اهميت ويژه‌ای داشته تا آنجا كه ولايت مزبور حاکم و مرزبانی خاص موسوم به کنارنگ داشته (مينورسكي، مجلة دانشكدة الهيات مشهد، ش 16 و 17، ص 269) که احتمالاً از اختيارات ويژه‌ای نيز برخوردار بوده است. شهر توس باستان با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي‌اش، به‌صورت يك پادگان نظامي براي دفاع از منطقة توس و مرزهاي شرقي ايران عمل مي‌كرده است. 

در دورة اسلامی نيز تهديدها و هجوم‌های مزبور با شدت بيشتری ادامه يافته است. با نگاهی به تاريخ دورة صفوی متوجه می‌شويم که يکی از مهم‌ترين مشغله‌های سلاطين صفوی در شرق ايران، درگيري‌های مداوم با متجاوزان ازبک بوده است که هر از گاهی به ايران هجوم می‌آورده و آرامش را از ساکنان آن نواحی سلب می‌کرده‌اند؛ کمااينکه در سال 915 ﻫ .ق. ، همزمان با اوايل حکومت شاه‌اسماعيل اول مؤسس سلسلة صفوی، ولايت خراسان و ازجمله شهر مشهد در تصرف محمدخان ازبک مشهور به شيبک‌خان بود و طايفة ازبک به سرحدات اين منطقه تجاوز و اموال رعايای آن را غارت می‌کرد. (مدرس رضوي، 1378: 39). گرچه هر بار پس از ورود سپاهيان صفوی، ازبک‌ها به مناطق سرزمينی خود در ترکستان عقب‌نشينی می‌کردند، با مراجعت صفويان به مناطق ديگر، مجدداً خراسان را آماج حملات ددمنشانة خود قرار می‌دادند. براي مثال، در اوايل حکومت شاه‌طهماسب اول، عبيدالله‌خان ــ رئيس خوانين ازبک ــ شش‌بار به خراسان لشکر کشيد و قسمت‌هايي از اين خطه را متصرف شد. شاه‌طهماسب چند مرتبه برای مقابله با وی عازم خراسان شد ولی هربار وی فرار مي‌كرد و به ماوراءالنهر برمی‌گشت و همين که شاه‌طهماسب به عراق مراجعت می‌کرد، او به سر ولايات متصرفة خويش می‌آمد (همان، ص 43). اين وضعيت تا دورة شاه‌عباس اول ادامه يافته است. با توجه به دورانديشی و سياست‌های برجستة شاه‌عباس، دور از ذهن نيست که وی برای به‌وجود‌آوردن يک پايگاه جمعيتی و نظامی بزرگ که همواره آمادگی فراهم‌آوردن نيروی کافی جهت مقابله با تجاوزات ازبکان را داشته باشد، به توسعه و آبادانی هرچه بيشتر شهر مشهد به‌عنوان مرکز ثقل اين سياست همت گماشته باشد؛ زيرا شاه‌عباس به‌خوبي دريافته بود که تا امنيتي پابرجا در مرزهاي کشور برقرار نکند، پيشرفت و آباداني در درون کشور امکان‌پذير نخواهد شد. شايان ذكر است که چون منطقة توس که شهر مشهد در آن واقع شده، ازطريق درة کارده به دژ و قلعة کلات که مشرف بر دشت خاوران است، منتهی می‌شود، از ديرباز اهميت نظامی و سوق‌الجيشی مضاعف داشته است.
5. انتقال آب چشمه‌گيلاس به شهر مشهد
يکی ديگر از عوامل افزايش جمعيت و توسعة شهر مشهد طی دورة صفوی را بايد در انتقال آب چشمه‌گيلاس از شهر توس به شهر مشهد و نتايج اين اقدام جست‌وجو کرد. چشمه‌گيلاس يا چشمه‌گلسب، واقع در 21 کيلومتری شمال غرب شهر توس يا فردوسی امروزی، از چشمه‌های بزرگ و مشهور دشت توس بوده که قرن‌ها قبل آبی زلال، گوارا و فراوان داشته است. اين چشمه که هم‌اکنون آب بسيار کمی دارد، تا اواخر قرن نهم هجری آب زراعت و شرب بخشی از شهر توس و روستاهای پيرامون آن را تأمين می‌کرده است. در اواخر دورة تيموری، امير عليشير نوايي ــ وزير عالم و هنرپرور سلطان‌حسين بايقرا ــ جريان آب چشمة مزبور را كه پس از قتل‌عام بيشتر مردم توس به‌وسيلة ميرانشاه تيموري به‌هدر مي‌رفت، از شهر توس باز گرفت و با كانالي به شهر مشهد منتقل كرد. كانال مزبور در زمان شاه‌عباس صفوي ترميم شد و با كشيدن خياباني از غرب به شرق مشهد، آب آن را از مسير خيابان وارد حرم مطهر امام رضا(ع) كردند و به همين سبب به آب بالا خيابان شهرت يافته است. دولتشاه سمرقندي ــ از مورخان دورة تيموري ــ دربارة انتقال آب اين چشمه توسط امير عليشير نوايي چنين نوشته است: 

چند وقت است تا [ امير] همت عالي بر خيري گماشته كه آب چشمه‌گل [گيلاس] را كه از مشاهير عيون خراسان است و از منزهات جهان و در اعلي ولايت طوس واقع است، به مشهد مقدسة رضويه آورد... و اين خير بر جميع خيرات شريفه‌اش شرف دارد و مشهد مقدسه از اين جوي رشك بهشت برين و غيرت نگارخانة چين خواهد شد. (سمرقندي، بي‌تا: 571)
اقدام مزبور، يک نتيجة آنی در اواخر دورة تيموری داشت و آن، فراهم‌شدن آب مازاد بر مصرف ساکنان شهر مشهد در آن مقطع زمانی بود؛ و يک نتيجة بعدی در درازمدت که عبارت بود از فراهم‌آوردن زمينة مستعد برای توسعة روزافزون شهر در دورة صفوی.
از سوی ديگر، پس از انتقال آب اين چشمه به مشهد، اندک اميد ساکنان شهر توس براي اقامت در اين شهر نيز به يأس تبديل شد؛ و با قدرت‌گرفتن سلسلة شيعي صفوي و اهميت‌يافتن بيش از پيش شهر مشهد، ساکنان باقي‌ماندة طابران به شهر مشهد کوچ کرده و باعث افزوده‌شدن بر تعداد جمعيت و درنتيجه رشد و گسترش اين شهر شده‌اند. البته نبايد تصور کرد که اين کوچ به‌صورت ناگهاني صورت گرفته، بلکه اين انتقال تا زمان نادرشاه افشار ادامه داشته است. (بارتولد، 1358: 132)
6. امنيت نسبی حاکم بر کل ايران و نيز شهر مشهد
از اواسط دورة صفوی، امنيت شهر مشهد بيش از ادوار گذشته شد. اين امنيت به‌خصوص در دوران عظمت صفويان در زمان شاه‌عباس اول بسيار محسوس بود. درپی همين امنيت بود که شهر مشهد علاوه بر مرکزيت مذهبی، به مرکزيت تجاری، صنعتی و اقتصادی نيز دست يافت. اين شهر به‌واسطة آنکه پذيرای تعداد زيادی از زائران رضوی بود، يکی از مراکز مهم صنعتی و کشاورزی عهد صفويه به‌شمار می‌آمده و كارگاه‌های مختلف صنعتی ــ ازجمله نساجی، فلزکاری، اسلحه‌سازی و لوازم جنگی صفويان ــ نيز در اين شهر وجود داشته است (ميراحمدي، 1371: 240). به‌علاوه، شهر مشهد طی اين دوره، از مراکز عمدة سفالگری، به‌خصوص در توليد سفال چينی به‌سبک ايرانی، بود. 
بايد توجه داشت که بخشی از اين امنيت، نتيجة خارج‌شدن شهر هرات از دارالملکی خراسان بود. اگرچه اعتمادالسلطنه ــ مورخ و جغرافی‌نگار شهير دورة قاجار ــ مرکزيت‌يافتن و يا دارالملکی شهر مشهد به‌جای هرات را از دورة شاه‌اسماعيل اول به بعد می‌داند (اعتمادالسلطنه، 1362: 301)؛ اما با توجه به استقرار شاه‌عباس اول تا قبل از حکومت در شهر هرات، چنين به‌نظر می‌رسد که اين امر از دورة شاه‌عباس صورت گرفته باشد. ولي به هر روی، تغيير مزبور را بايد يکی از مهم‌ترين عوامل توسعة شهر مشهد از اين تاريخ به بعد دانست. بديهی است که لازمة دارالملکی يا مرکزيت‌يافتن شهر مشهد بر کل منطقة خراسان، برقراری نظم و امنيت جهت استقرار و تداوم حيات دستگاه‌های حکومتی در آن شهر و کل منطقة تحت تابعيت آن بوده است. علاوه بر اين، دارالملکی يا مرکزيت‌يافتن يک شهر بر يک ناحيه، همان‌گونه که در دورة کنونی باعث تغييرات عظيم در بودجه و جذب منابع مالی دولتی توسط يک شهر می‌شود، در آن دوره نيز موجب تحولات عمده‌ای در ميزان جمعيت و ايجاد دستگاه‌ها و مراکز دولتی و درنتيجه رشد و توسعة آن شهر می‌شده است.
7. تغيير راه‌های تجاری و مطرح‌شدن مشهد به‌عنوان دروازة ارتباطی با نواحی شرق ايران
قرارداشتن يك شهر در مسير راه‌هاي اصلي تجاری به‌خصوص در ادوار گذشته، اهميت خاصي داشته است. قرارگرفتن اين موقعيت درميان ساير مراكز مبادلات تجاري، باعث مي‌شد كه اقتصاد آن شهر شكوفا و زندگي ساكنان آن توأم با آسايش و ثروت باشد (عبدالسّتار عثمان، 1376: 93). از آنجا که هيچ شهري قادر نخواهد بود ازعهدة رفع همة نيازهاي خود برآيد، موقعيت قرارگيري شهر برسر راه‌هاي تجاري مهمي كه براثر آن شهرها بتوانند نيازهاي خود را ازطريق آنها برطرف سازند و مازاد توليد را صادر كنند، اهميت بالايي داشته است. با توجه به اين اصل، شهرهايي كه در مسير شبكه‌هاي اصلي ارتباطي و تجاري واقع شده‌اند و از هر سمت امكان برقراري ارتباط با ساير شهرهاي عمده را دارند، بيشتر امكان توسعه و پايداري سكونت در آن نقطه را دارند. شايان ذکر است که با توجه به اهميت بالای اين عامل در رشد و توسعة شهرها، در طول دورة اسلامی همواره به اين عامل در کار ساخت و ايجاد شهرهای جديد توجه مي‌شده است. براي مثال، منصور ــ خليفة عباسي ــ يكي از دلايل مناسب‌بودن محل فعلي شهر بغداد را براي ساختن پايتخت خود، راه‌هايي مي‌دانست كه از هر طرف به آن ختم مي‌شد و مي‌توانست اقتصاد آن را شكوفا سازد. (همان، ص 93ـ92)
بنا به نوشتة ژان باپتيست تاورنيه ــ جهانگرد معروف فرانسوی ــ به‌جهت امنيت و آبادی راه‌هايي که در دورة صفوی، از مشهد و هرات می‌گذشت، تجار غالباً از اين راه‌ها استفاده می‌کرده‌اند (تاورنيه، بي‌تا: 695). اين گفتة تاورنيه، به‌معنای تغيير راه‌های تجاری و مطرح‌شدن مشهد به‌عنوان دروازة ارتباطی با نواحی شرق ايران است. چنين به‌نظر می‌رسد که تغيير راه‌های تجاری با محوريت شهر مشهد در اين دوره، نتيجة رشد گستردة روابط تجاری ـ اقتصادی دولت صفوی با دولت چين و شکوفايي راه ابريشم بوده است؛ زيرا شهر مشهد موقعيت مناسبی نسبت به کشور چين و راه‌هايي که از آن به ايران ختم می‌شد، داشت. علاوه بر اين، نزديکی جغرافيايي شهر مشهد به شهرهای بزرگ قندهار و هرات در شرق و بلخ و سمرقند در شمال نيز موجب مطرح‌شدن مشهد به‌عنوان دروازة ارتباطی با آسيای مرکزی، افغانستان، چين و شمال هندوستان شده بود؛ کمااينکه در حال حاضر نيز موقعيت مزبور باعث رونق و توسعة مراکز تجاری و خدماتی اين شهر به‌عنوان يک شهر ترانزيتی و زيارتی ـ سياحتی شده است. 
بررسی برخی از شاخص‌های توسعة شهر مشهد در دورة صفوی
با مقايسة وضعيت شهر مشهد در اواخر دورة صفوی با مشهد ادوار قبل، به‌خوبی می‌توان به ميزان پيشرفت و تعالی اين شهر طی دورة مزبور پی برد. در زير برخی از ملاک‌هايي که نشان‌دهندة اين توسعه است، بررسی شده است.
1. بهبود وضعيت دفاعی شهر
با مركزيت‌يافتن شهر مشهد بر ناحية خراسان، به‌مرور زمان بر پهنة اين شهر، به‌ويژه در زمان شاه‌طهماسب صفوي افزوده شد و مردم شهر تابران به مشهد كوچ داده شدند و حصار تازه‌اي براي دفاع دربرابر حملات ازبک‌ها به دور آن کشيده شد. اين حصار حدود ۱۸۰۰ متر طول، شش دروازه و ۱۴۱ برج داشت (كياني، 1374: 627). آثاري از شش دروازة شهر مشهد تا اوايل قرن حاضر تقريباً به همان صورت مانده بودند. بنا به نوشته‌های موجود، برج و باروی حصار مزبور مستحکم‌تر از شهر هرات (مدرس رضوي، 1378: 67) و متشکل از دو سور يا ديوار دفاعی بوده و در مقطعی توانسته است 7 ماه و 17 روز دربرابر سپاهيان ازبک و گلوله‌های توپ آنها مقاومت کند (همان، ص 72). از سوی ديگر، طول مدت مقاومت شهر مشهد دربرابر مهاجمان، نشان‌دهندة ميزان عظمت اين شهر طی دورة صفوی است به‌طوري‌که می‌توانسته است ماه‌های متوالی آذوقة مصرفی مردم را به‌راحتی فراهم كند و دربرابر محاصره دوام آورد. چنين به‌نظر می‌رسد که حصار شهر مشهد در دورة شاه‌عباس اول تحول مهمی يافته و بسيار مستحکم‌تر شده است به‌طوري‌كه از اواسط حکومت وی(1007 ﻫ .ق. به بعد) تا پايان سلسلة صفوی و حتی پس از آن با قهر و غضب به‌تصرف مهاجمان درنيامد.
2. ساخت بناهای سودمند شهری
طی دورة صفوی، بناهای سودمند فراوانی در شهر مشهد ايجاد شد که ازجمله مهم‌ترين اين بناها می‌توان به مدارس، حمام‌ها و آب‌انبارها اشاره کرد. در عهد شاه‌عباس دوم علاوه بر تعميرات گسترده در مجموعة رضوی، حدود ده مدرسة جديد در شهر مشهد ساخته شد که تعدادی از آنها مانند مدرسة فاضل‌خان، مدرسة نواب و مدرسة عباسقلی‌خان ازنظر موقوفات در سرتاسر ايران بی‌نظير بود. براي مثال، موقوفات مزروعی مدرسة عباسقلی‌خان از بيرون دروازة شرقی مشهد آغاز می‌شده و تا دروازة هرات می‌رسيده است. شاه‌سلطان‌حسين صفوی نيز در احداث ابنية شهر مشهد و مدارس آن اهتمام زيادی به‌كار برد و موقوفات زيادی برای آن مقرر كرد (كياني، 1374: 629). علاوه بر مدارسي كه نام برده شد، طی دورة صفوی بناهای عمومی همچون آب‌انبارها و حمام‌های متعدد جهت استفادة جمعيت فزايندة شهر مشهد ساخته شد که درحال حاضر، آثار برخی از آنها، مانند آب‌انبار شاه‌عباسي (ساخت 1052 ﻫ .ق.) واقع در پايين خيابان، آب‌انبار محراب خان (قرن 11 ﻫ .ق.) واقع در بازار نوقان، آب انبار معجردار (قرن 11 
ﻫ .ق.) واقع در خيابان نواب صفوي، حمام شاه واقع در بازار بزرگ و جنب مسجد امام (ساخت 1027 ﻫ .ق.)، حمام حضرت در بازار سنگ‌تراش‌هاي مشهد متعلق به اوايل دورة صفويه برجای مانده و آثار برخی ديگر مانند حمام سرسوق‌ واقع در ابتداي بازار بزرگ مشهد و حمام شاهرودي خان در نزديكي بست پايين مجموعة حرم آستان قدس رضوي در جريان اقدامات عمراني اطراف حرم تخريب شده است.
3. اقدامات عمرانی گسترده در مجموعة حرم رضوی
شاهان و حاکمان دورة صفوی، اقدامات عمرانی گسترده‌ای در رابطه با مجموعة حرم رضوی صورت دادند که به‌صورت غيرمستقيم بر توسعة شهر مشهد نيز مؤثر واقع شد. ازجمله در زمان شاه‌طهماسب، منارة نزديك گنبد مطهر رضوی كه در عهد غزنويان به‌دستور ابن‌معتز ــ حاكم نيشابور ــ برپا شده بود، مرمت و طلاكاري شد و در سال 932 ﻫ .ق. ، خشت‌هاي نفيس كاشي روي گنبد، به خشت‌هاي طلا تبديل شد (اعتمادالسلطنه، 1362: 311). شايان ذکر است که خشت‌هاي طلای مزبور در شورش عبدالمؤمن‌خان ازبك همراه با نفايس حرم مطهر به‌غارت رفت. به‌مانند ساير تحولات و پيشرفت‌های اقتصادی، سياسی و نظامی دورة صفوی، بيشترين خدمات و اقدامات عمرانی مربوط به حرم رضوی نيز به زمان شاه‌عباس اول بازمی‌گردد. طلاکاری مجدد گنبد مطهر، توسعة صحن عتيق، احداث ايوان شمالي و اتاق‌ها، غرفه‌ها، سردرها، و ايوان‌هاي شرقي و غربي آن، ايجاد رواق توحيدخانه و نيز گنبد الله‌وردي‌خان، ازجمله اقدامات دورة شاه‌عباس در رابطه با مجموعة رضوی بود (تركمان، 1350: 578). در دورة ساير شاهان صفوی نيز برخی اقدامات ديگر در رابطه با مجموعة حرم رضوی صورت گرفت که ازجملة آنها می‌توان به اقدامات شاه‌عباس دوم و شاه‌سليمان صفوی اشاره کرد که بيشتر مرمت و تعمير آثار ادوار قبلی را دربر می‌گيرد.

4. ساخت مزارات و مصلی
در اين دوره، مزارهای متعددی برای شخصيت‌های مذهبی و سياسی ساخته شد که ازجملة آنها می‌توان به آرامگاه زيباي «خواجه‌ربيع» در شمال شهر مشهد، مقبرة «خواجه اباصلت» در جنوب شرق مشهد، بناي «گنبد سبز» ــ مدفن «محمد مومن»، از عرفاي دورة صفويه ــ در مرکز شهر مشهد، بناي «گنبد خشتي» در کوچه نوغان، آرامگاه «الله‌وردي‌خان» و آرامگاه «شيخ بهايي» واقع در مجموعة حرم مطهر رضوی اشاره کرد. همچنين، در اين دوره، بناهای مذهبی ديگری ساخته شد که ازجملة آنها می‌توان به «مصلاي مشهد» واقع در خيابان نواب صفوي اشاره کرد. 

5. افزايش تعداد سکنه
در آبادانی، وسعت و جمعيت شهر مشهد اواخر عهد صفوی همين بس که علي‌رغم درگيري‌ها و جنگ‌های مخرب متعددی که در اين شهر بين نادرقلی افشار و ملک‌محمود سيستانی، برسر تصاحب قدرت صورت گرفت، شهر مزبور بسيار آباد و پررونق بوده و حدود 60 هزار خانه و سيصد هزار نفر جمعيت داشته است (كياني، 1374: 627). اين تعداد جمعيت و خانة مسکونی در آن زمان، نشانگر توسعه و اعتلای قابل ملاحظة شهر مشهد نسبت به دورة قبل يعنی تيموری است که هنوز اين شهر به‌عنوان يک شهر مهم مطرح نشده بود و در مقايسه با شهرهای بزرگ ايران، شهري کوچک محسوب می‌شد. انتخاب پياپی اين شهر به‌عنوان پايتخت، توسط ملک‌محمود سيستانی و نادرشاه افشار (همان، ص 628 و 629) نيز نشان‌دهندة ميزان اهميت و موقعيت مهم اين شهر دربين ديگر شهرهای ايران پس از فروپاشی حکومت صفوی است. هرچند يکی از دلايل انتخاب اين شهر به‌عنوان پايتخت توسط نادرشاه، می‌تواند با نزديکی اين شهر به زادگاه وی يعنی منطقة کلات مرتبط بوده باشد، به‌نظر نمی‌رسد که اين تنها دليل چنين انتخاب مهمی بوده باشد. بديهی است برای انتخاب يک شهر به‌عنوان پايتخت، آن‌هم برای کشور بزرگی مانند ايران، ملاک‌های مختلفی بايد مدنظر گرفته شود که مرکزيت‌داشتن، پرجمعيت‌بودن، برخورداری از آب و هوای مناسب، قابليت تدافعی بالا و... ازجملة آنها به‌شمار می‌آيند. انتخاب شهر مشهد به‌عنوان پايتخت حکومت افشاری و قبل از آن حکومت کوتاه‌مدت ملک‌محمود سيستانی که پس از اضمحلال دولت صفوی انديشة فرمانروايي بر سرتاسر ايران را در سر داشت، نشان‌دهندة تبديل‌شدن اين شهر به يک شهر درجه يک و معتبر در اواخر صفوی است.
نتيجه‌گيری
با توجه به آنچه گذشت، عوامل مختلفی در توسعه و پيشرفت شهر مشهد طی دورة صفوی دخيل بوده‌اند. هر چندكه مهم‌ترين عامل و به عبارتی هستة تشكيل و توسعة اين شهر، شهادت و تدفين امام رضا(ع) در آنجا است و از سوی ديگر عوامل محيطی و جغرافيايي نيز برای توسعة آن مهيا بوده، زيرا شهر مزبور در يك حوضة ميان كوهستاني و در طول جادة تجاري با جهت شرقي ـ غربي واقع شده و زمين‌های زراعي حاصلخيز داشته است که با قنات و تا‌اندازه‌اي ازطريق كشف‌رود كه از رشته كوه‌هاي البرز (بينالود و هزار مسجد) سرچشمه مي‌گيرد، آبياري مي‌شود، تنها در دورة تاريخی صفوی بود که اين استعدادها شکوفا و مشهد به شهری بزرگ تبديل شد. رسميت‌يافتن مذهب تشيع که يکی از مهم‌ترين تحولات عصر صفوی بوده، بيشترين نقش را در اين مهم ايفا كرده است. علاوه بر اين، سياست‌های اقتصادی و مذهبی و نيز امنيت حاکم بر ايران طی اين دوره که کاملاً متأثر از عامل تاريخی و سياسی دورة صفويه به‌خصوص تدابير و سياست‌های منطقی شاه‌عباس اول است، نمودهای ديگری از تأثير گستردة ادوار تاريخی بر سير شهرنشينی و توسعة شهرها است. 
در پايان می‌توان چنين نتيجه گرفت که با وجود اهميت زياد عوامل جغرافيايي، تجاری و مذهبی در توسعة يک شهر، اين عوامل می‌توانند تابع عامل تاريخی و سياسی واقع شوند و نکتة ديگر اينکه اولويت و ضرورت اين عوامل در دوره‌های مختلف تاريخی، با توجه به قدرت و اقتدار حکومت‌ها متفاوت از هم‌اند و شدت و ضعف دارند.
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